
  
  
  
  
  

  دم؛ جايگاه خرد و تجربهدر فرهنگ مرسالخوردگان تكريم 
  1سويل ماكويي

  چكيده

ها و مناسك بسـياري وجـود دارنـد كـه بـدون       ، آيينمردم ايران در فرهنگ
ادبيـات شـفاهي    بـه طـور مثـال    .شوند نمي اجراحضور بزرگان و سالخوردگان 

ديـده  بـه سـالخوردگان    نهـادن   ه در آنهـا احتـرام و ارج  مملو از نكاتي است ك
ات هاي ادبي ها و ساير بخش ها، ترانه المثل هاي عاميانه، ضرب در افسانه. شود مي

هـايي همچـون خردمنـدي، مجـرب بـودن،       ويژگـي  بـا شفاهي، سـالخوردگان  
 مختلـف  مراسـم هـا و   يندر آي. شوند تصوير ميسفيدي، كمال و بردباري  ريش

ي و اجتماعي نيز سالخوردگان نقش مهم هاي موسمي، مذهبي، ملّ آيينهمچون 
به آنها در  نهادن ها، تكريم سالمندان و ارج در اين آيين. كنند و ضروري ايفا مي

  . ي استهاي مختلف متجلّ هاي صورت
  

، سـالمندان در ادبيـات شـفاهي،    در فرهنـگ مـردم   سـالمندان : ها كليدواژه
  آق آش، دالو، اشيش وانگها،  سالمندان در آيين

                                                      
كارشناسي ارشد سياستگذاري عمومي از دانشگاه تهـران و پژوهشـگر واحـد فرهنـگ مـردم مركـز        .1

 s.makouee@irib.ir                                                                                  تحقيقات
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  مقدمه

تواننـد بـراي جامعـه     و گرانقدر هستند كه مـي  محترمهايي  سالمندان، انسان
ميـراث   پاسـدار و حـافظ   تـوان  آنان را مـي . پديد آورند معنويخير و سلامتي 

سـالخوردگان بـا   . دانسـت هـاي اصـيل فرهنگـي     تسـنّ  هـا و  گذشتگان ارزش
مشـكلات   اي خانواده و جامعـه را در حـلّ  قادرند اعض ،هايي كه دارند اندوخته

 تيدر جوامـع سـنّ  . جـاري سـازند  ياري دهند و شادي و طراوت را در زندگي 
اي در خانواده و اجتماع داشتند و بـه عنـوان    ، سالمندان موقعيت شايستهگذشته

در  از ايـن رو . كردنـد  نقـش مـؤثري ايفـا مـي     خانواده، در جامعه هسته مركزي
، ها، مناسك و مراسم مختلف ، در آييناز جمله» گ مردمفرهن«اغلب محورهاي 

 ـ  همچنين در بخش و سـالخوردگان حضـوري    ،ات شـفاهي هاي گونـاگون ادبي
در اين مقاله به حضـور سـالخوردگان در ادب   . گر، مؤثر و راهنما دارند هدايت

  : شود مياشاره  مراسمها و  شفاهي و در آيين

  پيران خردمند در آينه ادب شفاهي. 1

اي،  در مقاله 1981تايلور در سال . عنصري از فرهنگ عمومي است ،اتادبي
هـا، باورهـا،    اي از دانـش  دهنده آن را مجموعه پيچيـده  فرهنگ و عناصر تشكيل

دانـد   هايي مـي  ها و توانايي هنر، اخلاقيات، حقوق، آداب و رسوم و ديگر عادت
 ـ. كه انسان به منزله عضو جامعه آن را داراست ات، بخشـي از فرهنـگ هـر    ادبي

جامعه است و از آنجا كه در معناي كلي آن، هم بار ادراكي و هـم بـار عـاطفي    
ــاه     ــر، جايگ ــش و هن ــترك دان ــات در وادي مش ــن رو، ادبي ــود دارد، از اي وج

ات را به مثابه نوعي شبكه ارتبـاط و  برخي از صاحبنظران، ادبي. اي دارد برجسته
را بستري براي مبادله انديشـه، عاطفـه، آگـاهي،     اتد و ادبينكن مبادله تحليل مي

9: 1387ارشاد، . (دانند هاي زندگي مي ل و تجربهتخي(  
ات شفاهي گونهادبي هـاي   ات است كـه سـينه بـه سـينه و از نسـل     اي از ادبي

 ـادب شفاهي جز .گذشته تا به امروز رسيده است ) عامـه (ي از فرهنـگ مـردم   ئ
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بـه  هاي مردمان يك سـرزمين را بـا خـود     ها و تجربه است كه مجموعه انديشه
را كه بخش عظيمـي از فرهنـگ معنـوي    نات شفاهي علاوه بر آادبي. همراه دارد
هاي اين ميـراث بـه شـمار     ترين و ماندگارترين گونه اباز جذّ ،دهد تشكيل مي

 ـ  مي و فرهنگـي   ت قـومي رود كه در گذر زمان به صورت يكي از عناصـر هوي
هاي زندگي مردمان زمان خود را يا به زبان  ات شفاهي، انگارهادبي. درآمده است

ات از گذشته تا امروز همواره اين گونه ادبي. كند ساده يا به زبان نمادين بيان مي
  . با تاريخ بشر حركت كرده و همگام بوده است

ـات شفاهي به منزله سند تاريخي و تقريـر وجـد  جايگاه ادبي  ي جوامـع  ان ملّ
 ـ  .است فراوان تياهم واجدبشري  ات صـرفاً بيـانگر يـا بازتابنـده     اين نـوع ادبي

ورده اجتمـاعي و واقعيـت   آبلكه به خـودي خـود فـر    ،واقعيت اجتماعي نيست
شايد بتوان گفت ادب شفاهي ايران  ،اگر اين ديدگاه را بپذيريم. اجتماعي است

بستري از اين باورها و رفتارهـا شـكل   در  ،هاي اخلاقي است آموزهكه مملو از 
يكـي از موضـوعات   . ه شده اسـت ئهاي مختلف به جامعه ارا شكلگرفته و در 
سـپيدان،   مـوي . بـه پيـران اسـت    نهـادن   ات شفاهي، احتـرام و ارج مهم در ادبي

افرادي مجرب، كاردان،  ،ايران) عامه(سالخوردگان و سالمندان در فرهنگ مردم 
گـره   ،تواننـد در بزنگـاه حادثـه و اضـطرار     شوند كه مي ميفي ماهر و مدير معرّ

حضور آنهـا   ،ها ها و ترانه مثل ها، هاغلب قص در. باشندمشكل  حلال بگشايند و
 نهادن  جوانان به ارج ،به صورت مستقيم يا نمادين شود و مي تصويرگرمابخش 

   .شوند ند داده ميپبه اين گروه 

  هاي عاميانه افسانه. 1-1

 ـ ها و داستان افسانه بـه شـمار   ) عامـه (ات شـفاهي  هاي عاميانه بخشي از ادبي
سيپك، ( ت به سزايي دارنديروند كه از لحاظ آگاهي فرهنگي و تاريخي اهم مي

ها، شفاهي بودن و وابسته نبـودن و   ترين مشخصه اين افسانه اصلي .)14: 1384
مبـادي   شـود  گفتـه مـي   ،همچنـين . ق نداشتن آنها بـه فـردي خـاص اسـت    علّت

هـايي   هـا و داسـتان   با باورهـا، اسـطوره   ،هاي فرهنگ ايران، از ديرباز سرچشمه
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يافتـه بـوده    ي و جهتن نيازي خاص و آرزويي ملّآميخته است كه هر كدام مبي
ت ، باورها و معتقـدا ها، پس از انطباق بر احوال تاريخي بيشتر اين داستان. است
بـه طـور    ،هـا  بسياري از افسانه. خشندب مي تجليهاي روزگاران را  تجربه ،قومي

هـا نيـز    انـد و اسـطوره   مستقيم يا غيرمستقيم بـر محـور اسـطوره شـكل گرفتـه     
  )12 :ارشاد، پيشين. (هاي زندگي هستند واقعيت ةيافت هاي متبلور و تعميم شكل

رونـد و   هاي قهرمانانـه بـه شـمار مـي     اي معمولاً داستان هاي اسطوره داستان
گنج يا رسيدن بـه هـدف فـايق    بر تمام موانع براي پيدا كردن قهرماني دارند كه 

معمولاً قهرمـان بـه تنهـايي     ،هاي عاميانه در افسانه .)27: 1388جهازي، ( آيد مي
ت يـاريگر در  ايـن شخصـي  . دهـد  ميكند و پيري خردمند او را ياري  عمل نمي

شـوند و قهرمـان    خردمند ظاهر مي سالخوردگانيها در هيبت  بسياري از افسانه
ت گاهي نيـز ايـن شخصـي   . كنند به صورت نمادين راهنمايي مييا را يا مستقيم 

چنــين «. شـود  تصـوير مـي   در قالـب يـك شخصــيت تـاريخي   ) خردمنـد پيـر  (
ـ   تشخصي  ت، هايي از درجات بالاي توانايي برخوردار هسـتند و خـدمتگزار ملّ

شناس هستند و قوانين اجتماعي را به  مدافع محرومان، سمبل شجاعت و وظيفه
  )32: همان(» .كشانند ناهنجاري نمي
 ،ها يـاريگر قهرمـان هسـتند    اين پيران خردمند كه در اغلب افسانههمچنين، 

و  هاي منحصر به فردي دارند؛ عالم به علـوم مختلـف هسـتند، مهربـان     ويژگي
. اند بي در جهانكنند و حامي عدالت و خو دلسوزند، به شدت با ظلم مبارزه مي

سـاليان   با ممارسـت و گيري از خرد، دانش و تجربه پيران خردمند كه  بهرهپس 
، ضـرورتي انكارناپـذير   هـاي معرفـت برسـند    هاند به قلّ توانسته ،زيست طولانيِ

نمايـانگر ارج و   ،هـايي  ها در چنين قالب بازنمايي جايگاه پيران در افسانه. است
  . ه و هستودقرب اين گروه در ميان مردم ب

 ـ   شخصي ،هاي شفاهي در افسانه مسـتقيم يـا    ةت پيـران خردمنـد بـه دو گون
هايي دارنـد كـه بـه طـور      تبرخي از آنها شخصي. غيرمستقيم تصوير شده است

در  .نماياننـد  مـي دهند و راه رسيدن به هدف را بـه او   مستقيم قهرمان را پند مي
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هـايي   و نام uش، حضرت خضرهايي چون دروي از نام ،ها اين دسته از داستان
هـا، ظـاهري    تايـن شخصـي   ،خواننـده  تصـور مشابه استفاده شده است كـه در  

  . سالخورده و سپيدموي دارند
فـي  به طور غيرمستقيم معرّ» پيردانا«ت شخصي جايگاه ها نيز در برخي افسانه

به آن اشاره  اختصاراينجا به كه در  »اسكندر و پدر پير«همانند داستان  ؛شود مي
اي منتقل شـوند تـا    دهد تمام پيران به گوشه اسكندر دستور مي روزي: گردد مي

آزرده از چنــين  در ايــن ميــان، پســري دل. بــر دوش جوانــان زحمتــي نباشــند
د و پـدر پيـرش   زن باز مي سر ،از دستور است، سكندر بودهكه سرباز ا ،دستوري

، اسكندر و سپاهش بـه  در راه. ردب گذارد و با خود همراه مي را در صندوقي مي
مشـكل را از   پسر، راه حلّ. مانند آن درمي خورند كه از حلّ ميبزرگي بر مشكل

كند و  ال ميؤواقعيت را از پسر س ،اسكندر. شود پرسد و مشكل حل مي پدر مي
مـاجرا را بـراي اسـكندر تعريـف      ،پسر پس از امان گرفتن براي خود و پدرش

زيرا به اين نتيجه  ؛شود ه، اسكندر از دستورش پشيمان ميدر انتهاي قص. كند مي
آنهـا   نبودساخته و  و مجربّ آنان را خردمند ،رسد كه تجربه و مهارت پيران مي

هاي  با روايت هايي از اين دست داستان. به معني بر زمين ماندن مشكلات است
  .بسيار استدر ادب شفاهي  مختلف

  ها المثل ضرب. 1-2

هـا و قـوانين نانوشـته     براي انتقال ارزش مناسبهاي  و قالبيكي از عناصر 
از ميـان مـردم    ،پسند هاي كوتاه و مردم اين گفته. ها هستند المثل فرهنگي، ضرب

ــته ــد   برخاس ــان پن ــد و هدفش ــت و ان ــيحت دادن اس ــخن . نص ــر س ــه ديگ  ،ب
اي دارنـد و   تـوده  ل و خرد جمعي هستند كه منشـا ها بخشي از تعقّ المثل ضرب

اين جمـلات پندگونـه كـه از مخـزن عقـل و      . فرد مشخصي واضع آنها نيست
عصــاره تجربيــات زنــدگي روزمــره و  ،انــد فرزانگــي مــردم سرچشــمه گرفتــه

 ـ  ات و خواستهدهنده افكار، روحي نشان هـا بـا    المثـل  ضـرب . نـد ا تهاي يـك ملّ
جـاز و اختصـار بيـان    ها با اي اند و اين حكمت دروني در مثل حكمت درآميخته
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ل، مثلي چاشني گفتگويشان معمولاً مردم به جاي گفتن موضوعي مطو. شود مي
. گـذارد  تأثير مضاعفي در مخاطب بر جـاي مـي   ضمن بيان مقصود، كنند كه مي

 ،رسـند  اي در اثر يك تجربه مشترك به حقيقتي اجتماعي مي هوقتي عد ،بنابراين
دهند و به بياني مختصـر و مـوجز    اشاعه ميو  كنند ميدل حفظ  و آن را با جان

كوتاه بودن، پرمغز بـودن، سـادگي، داشـتن    . سازند ميهاي بعدي منتقل  به نسل
ساختار موزون و متوازن، وجود نظم، وزن و قافيـه در ايـن جمـلات از رمـوز     

هاي معرفت  ترين گنجينه يكي از بزرگ ،هاست و در واقع المثل ماندگاري ضرب
كه حاوي تجارب تلخ و شيرين بسياري اسـت و   رود مار ميبه شدانش بشري 
شايد بتوان گفت هنگـام  . سازد تا به شيوه تفكر پيشينيان پي ببريم ما را قادر مي

 يرود و تـأثير  ها، مخاطـب در افكـاري عميـق فـرو مـي      المثل استفاده از ضرب
هـاي آن مثـل و    شود و پيونـدي عميـق بـين شخصـيت     ماندني در او ايجاد مي

شناسي و  رساني انسان در پايگاه اطلاع ؛خاشعي. (كند قعيت خود احساس ميمو
  )فرهنگ

چنان در تاروپود فرهنگ عمـومي تنيـده    ،ها و مفاهيم برخي آموزههمچنين، 
هاي بازگويي و انتقـال بـه    ها يكي از راه المثل اند كه انعكاس آنها در ضرب شده
ترهـا و   به بزرگ گذاري و ارج اماحتر ،يكي از اين مفاهيم. هاي آينده است نسل

ها با يادآوري و گوشزد كردن رعايت احترام و  المثل اين ضرب. سالمندان است
در . شـمارند  برمـي  لازم بويژه براي جوانـان آن را امري  ،ت براي بزرگسالانعزّ

  : شود اشاره مي  1زير به چند مثل
  .تر است حق مهتران سخت و واجب ●

ترها  احترام گذاشتن و نگهداشتن حرمت بزرگ المثل به ضرورت اين ضرب
  .دارداشاره 
  شرط باشد آنكه دارد پير را عزتّ جوان ●

                                                      
  : ها از منبع زير آورده شده است المثل ضرب. 1

 .معين: ، تهران2و  1، جهاي فارسي المثل فرهنگ بزرگ ضرب) 1388(حسن ذوالفقاري 
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اي بـه ضـرورت    المثل توصيه به رعايت احترام بزرگـان و اشـاره   اين ضرب
  .است سالخوردگان از سوي جوانان به گذاري حرمت
  حق شرم دارد ز موي سفيد ●

تـري كـه داراي    حرمت براي بـزرگ  المثل اشاره دارد به ضرورت اين ضرب
ي مـوي سـفيد از برخـي حقـوق نيـز      المثل، حتّ در اين ضرب. موي سفيد است

  . ارزشمندتر و والاتر بيان شده است
  مكن با سر بزرگان سربزرگي ●

اي است به رعايت تواضع و فروتني در برابر افراد سرشناس، بـزرگ   توصيه
پـذيرد و   كه سخن افراد دانا و باتجربـه را نمـي   است اشاره به فردي. و باتجربه

در واقع تأكيدي به رعايت احترام در مقابل افراد . آيد درصدد مقابله با آنان برمي
  .است تر بزرگ
  آنچه در آينه جوان بيند، پير در خشت خام آن بيند ●

انديشـي، بصـيرت و عمـق تفكـر      اي است بـه مهـارت، تجربـه، ژرف    اشاره
 المثل گوياي اين است كه جوانان در اثـر كمـيِ   واقع اين ضرب در. مردمان پير

در  ،به درستي درك نكنندنيز ل بسيار روشن را ئي مساحتّ ، شايدتجربه و دانش
مسـائل مـبهم و غيرآشـكار را بـه درسـتي       ،صورتي كه افراد با تجربه و سالمند

  . كنند فهمند و درك مي مي
  سخن بزرگان را شنيدن ادب است ●

كـه نشـانه   اشاره دارد رت احترام گذاشتن جوانان به سخنان بزرگان به ضرو
  . ادب شنونده است

  دود از كنده برخيزد ●
  .تر است اي از دانايي و آگاهي افراد بزرگ المثل كنايه اين ضرب

  تدبير از پير، جنگ از جوان ●
تـر اسـت    تـر و فهميـده   انسان پير به واسطه تجربه بيشتري كـه دارد، عاقـل  

نيرو مند باشد و فرد جوان به واسطه بايد تدبير امور در دستان فرد سال ،اينبنابر
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هايي دارد كـه بايـد    هر كس توانايي ،در واقع .وارد كارزار شود و حركت بيشتر
  . استفاده كند هاي مناسب ها در عرصهاز آن  به

  ها  پيران مجرب در آيينه آيين. 2

از چشـمه زلال ديـن اسـلام    الهي خـود كـه    صبغه ، باايراني ديرينه فرهنگ
خداوند در آيـات  . دارد سالخوردگيسيراب شده است، نگاهي مقدس به دوره 

نسبت به پدر و مادر نيكي كنيد و اگر «: فرمايد مي» اسرائيل بني«سوره  24و  23
تـرين   يكي از آن دو يا هر دو پير و سالخورده شوند، زنهار كه با ايشان كوچك

نگوييـد كـه مشـمول     نيد يا به آنها آزار برسانيد و به ايشان اف همحرمتي ك بي
هـا را بـه    ، انسـان »يس«سوره  68همچنين خداوند در آيه  .»عقوق خواهيد شد

ل در عمر دراز و پيري و همچنين آفرينش و شگفتي خلقت دعـوت كـرده   تعقّ
  . است

مخ هاي فراواني بـه بزرگداشـت مقـام شـا     نيز توصيه در سيره معصومان
اين تكريم و مهر ورزيـدن بـه والـدين و    . بويژه پدر و مادر شده است ،بزرگان

سالمندان تا آن درجه است كه از نظر جايگـاه انسـاني، اعتقـادي و معنـوي، در     
در حـديثي   �رسـول خـدا  . مرتبه بعد از عبادت پروردگـار قـرار گرفتـه اسـت    

ــرِالب«: فرمــوده اســت انــدگار همــراه يعنــي بركــت و خيــر م» ه مــع اكــابركمكَ
در حـديث ديگـري، اوج احتـرام بـه      �همچنين پيـامبر . ترهاي شماست بزرگ

احتـرام بـه پيرمـرد و پيـرزن مسـلمان،      «: سالمندان را چنين بيان فرموده اسـت 
  » .بزرگداشت خداوند است

. ارزشـي برخوردارنـد  بادر فرهنگ و عرف اسـلامي، سـالمندان از جايگـاه    
گذارنـد، در كارهـا بـا آنـان      ن خود، احتـرام مـي  مجموعه افراد فاميل، به بزرگا

گاهي يك . نهند كنند و در اختلافات، به رأي و داوري آنان ارج مي مشورت مي
سازد يا تفرقه  اي را خاموش مي سخن از سوي بزرگان و پيران فاميل، آتش فتنه

سـالخوردگان، اغلـب تـا زنـده     . سازد ميو كدورتي را به همدلي و آشتي مبدل 
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 rبه همين دليل پيامبر گرامـي اسـلام  . نعمت وجودشان ناشناخته است هستند،
  . ترهاي شماست با بزرگ بركت و خير ماندگار، : فرمايد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجيت سـالمندان از سـوي فرزنـدان و سـاير اعضـا     ه به جايگاه و موقعي 
بـه همـين دليـل،    . ثر اسـت ؤ، در ارتقاي سلامت روحي و رواني آنان مخانواده

شود  ه به سالمندان، سبب ميتوج. است داشتهه خاص اين مسئله توج به اسلام
كه آنها خود را افرادي منزوي و منفعل احساس نكنند و از سوي ديگر، جوانان 

از . را ببرنـد اسـتفاده   نهايـت  هاي ارزشمندشـان  از تجربيات مفيد آنان و دانسته
و محور همدلي در خـانواده  بخش  ترها و سالمندان، چراغ روشني آنجاكه بزرگ

 ؛هاي شريف، مورد تكريم قرار گيرد هستند، شايسته است كه جايگاه اين انسان
نقش وسـاطت  براي مثال. گرفت ه قرار ميامري كه در گذشته بسيار مورد توج ،

ــانجي ــه     و مي ــان دادن ب ــتي دادن و پاي ــان در آش ــالخوردگان و بزرگ ــري س گ
  . ها بسيار مهم بود جويي كينه

  ها و آداب تكريم سالخوردگان آيين. 2-1

شود كه  دو نمونه مشخص از تكريم سالخوردگان ديده مي ؛در فرهنگ مردم
  : گردد به آنها اشاره مي
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  » آق قويون«يا » آق آش«آيين . 2-1-1

گـذاري   ها كه در آن سالمندان مورد تكريم و ارج ترين آيين يكي از مشخص
ــي  ــرار م ــين   ق ــد، آي ــا ) âq âš(» آق آش«گيرن ــون«ي ) âq qoyun(» آق قوي

  . هاست تركمن
. سـت ها هـاي رايـج در بـين تـركمن     ينيترين آ ين از بهترين و متداوليآاين 

سالگي يا جشن همسن شدن  63جشن همان كه  »آق قويون«يا » آق آش«آيين 
كه هنوز نيـز در   استتي و ديرينه هاي سنّ يني، از آاست rبا پيامبر گرامي اسلام

اين  .هاي مختلف اين استان رواج داد  ايل ميان استان گلستان و در برخي مناطق
و ديـن مبـين اسـلام نمايـان      rبـه پيـامبر  را عشق و اردات قوم تـركمن   ،ينيآ

  .سازد مي
با  همه سالهين در گذشته بيش از دوران كنوني رواج داشت و ياجراي اين آ

 63رسيدن هر فرد تـركمن بـه سـن    
يني در يآ تي واين جشن سنّ ،سالگي

برپـا  گلسـتان  اسـتان  گوشه و كنـار  
  .شد مي

اين جشـن كـه نمـادي از رفتـار     
فاصـله گـرفتن از   نيكـو و  شايسته و 

ــي ــد  تيرگ ــا و ب ــت خوييه در  ،هاس
 بـه  خاصـي  آدابگذشته همـراه بـا   

آق «كـه بـه    افـرادي  .آيـد  درمياجرا 
شــدند، بــا ذبــح    ل مــييــنا »آش

دادنـد و   وليمه مـي  ،گوسفندي سفيد
مهمانان  برايه رنگ سفيد غذاهايي ب

 است و در اين مراسـم به معناي گوسفند سفيد  »نوآق قوي« واژه .ديدند تهيه مي
 گرفتن ايـن جشـن  . كنند مياز گوسفند سفيد استفاده  ،براي قرباني كردن و ذبح
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شور زندگي در ميان مردم و بويژه سـالمندان ايجـاد   و  نشاطنوعي  و شادماني،
  . كند مي

ولـي از نظـر    ،مختلف تركمن يكي است هاي تيرهاگرچه نوع جشن در بين 
در بين يمودهاي تركمن رسـم  . خورد هايي به چشم مي كيفيت برگزاري تفاوت

و  شـود داده  آبگوشـت  ،بايد به عنوان وليمـه  »آق آش«كه در جشن  استبرآن 
  .دوش تأمين ) گوسفند سفيد( »نوآق قوي«گوشت آن نيز بايد از همان 

گوسـفند  ، پوسـت  »آق تمـش «ماننـد   »تكه«هاي قوم  برخي تيرهدر گذشته، 
تيـره   .كردنـد  ي حاشيه و چادرنشينان تقسـيم مـي  ارا بين مردمان روستاهسفيد 

  .داد جوني نيز اين كار را انجام مي
مانند مسابقه اسب سـواري،   هاي آييني بازيبرگزاري برخي در اين مراسم، 

 ـآ حين برگـزاري  در تييا كشتي سنّ )guraš( گورش ل واهـاي آق آش متـد   يني
يـا   »بـاي «افـراد  . افـراد بسـتگي دارد  به وضـع مـالي    ها برپايي اين بازي .است

ديگري مانند كشتي گورش يا اسـب چپـاني     جشن را با مراسماين  ،انثروتمند
  )رساني بايراق ليق در پايگاه اطلاع قزل( .كنند ميهمراه 

  بختياري؛ پير مجرب ايل »دالو« .2-1-2

در زندگي عشايري همه افراد و اعضـا از پـدربزرگ و مـادربزرگ تـا زن و     
سـن،   خـانواده هسـتند و هـر كـس بـه فراخـور      خـدمت   درفرزندان خـانواده  

پيران و كودكان . دهد لاعات، كارآيي و توان جسمي و فكري كاري انجام مياطّ
ردگان در ايـن نـوع   سـالخو . برنـد  ها را براي چرا به اطـراف مـي   و بزغاله ها برّه

هـاي   هاي كوچك و مـيش  زيست اغلب نگهبان اموال، اثاثيه، چادر، برّه و بزغاله
هـا بـه عنـوان سـتون، پايـه و ركـن        زن. لاغر و بيمار در اطراف چادرها هستند

خانواده عشايري، نقش بسيار مهمي در ادامه زندگي و استمرار كـوچ از جملـه   
حتاج زندگي متناسب بـا سـاختار ايلـي از    شيردوشي، پخت نان، بافت انواع ماي
نقش سـازنده و مثبتـي در    ،به اندازه توان و جمله گليم، خورجين و غيره دارند

بـه نقشـي    ،در ايـن نـوع زيسـت   . كننـد  ايفـا مـي  نشيني و اقتصاد خانواده  كوچ
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ي پزشكي و خوريم كه نيازهاي عاطفي، اخلاقي، اجتماعي، مشورتي و حتّ برمي
نقشي كه همگان را به سوي وحدت، يگـانگي   ؛كند برطرف مي ي خانواده راطب

روي و جـدايي برحـذر   خواند و فرزنـدان را از هـر گونـه تك ـ    فرا ميو انسجام 
ايـن نقـش   . سازد ها را با آداب و رسوم و عقايد ايلي آشنا مي دارد و عروس مي

  . ندك ايفا مي) مادربزرگبه معني  dâlu(» دالو«مهم و اساسي را شخصي به نام 
او . گيـرد  صـورت مـي   دالو كارها با مشورت ، همهدر يك خانواده عشايري

سازد و آنها را به انجام كارهـاي نيـك و    مند مي ها را از تجربه خود بهره عروس
ها، اخـلاق و   ظف است از راهنماييوم ،عروس. كند اخلاق پسنديده هدايت مي

تطبيـق  » دالـو «روحيـه  روحيات او الگوبرداري كند و عملكرد خود را براساس 
ســالگي نرســيده باشــد،  6-7فرزنــدش بــه ســن  نخســتينتــا  ،عــروس. دهــد
بايست بدون اجازه دالو تنها از خانه خارج شود و به تنهـايي جـايي بـرود،     نمي

گردد  هميشه با عروس كوچك و فرزند مي او .جمعي و با زنان طايفه مگر دسته
عشـايري از   ةاصـولاً اگـر خـانواد   . داند كه آنها را هدايت كند و وظيفه خود مي

دالوسـالاري در خـانواده بـه     يد، نـوع نباش ـ هاي سرشناس و با اصالت خانواده
از اين . آيد كه فرزندان بايد تابع او باشند و از تجربياتش استفاده كنند وجود مي

ها و به طور كلي زندگي  رو اين فرد جايگاه مهمي در تعيين روابط، برپايي آيين
دهنـده   ايـن نقـش در جوامـع عشـايري نشـان     ). 125: 1386افروغ، (دارد ايلي 
  . است ديده، خردمند و دنياگذاري به خدمات و تجارب زنان سالمند ارج

  هاي موسمي آيين. 2-2

حضوري پربـار، پربركـت و    ،هاي مختلف در گذشته، سالخوردگان در آيين
در برخـي  مثـال،   بـراي . شـد  اين حضور در ابعاد مختلف ديده مي. مؤثر داشتند

شد كـه   اجرا مي مراسميهاي پرباران پس از بارندگي طولاني،  روستاهاي استان
زنان و مـردان سـپيدموي و    از سوي ،اين آيين. گفتند مي» بند آمدن باران«به آن 

  . شد سالخورده روستا اجرا مي
ن ، يكي از زنادر برخي روستاهاي ساري، براي بند آمدن بارانبه طور مثال 
 يـك هـر  كه  كودكاناي از  همحلهّ با عد سالخوردگانو يكي از  سپيدموي روستا
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 مرد كهنسـال خواند و  كه شعر مي زن سالخوردهبه دنبال  داشت دست ييجارو
هـا   بـا آواز بـه در خانـه    هپايين محلّ تابه ترتيب از بالا  كه بيل در دست داشت،

اي  كه به در خانـه پس از آن. اليدندم به ديوارها ميرفتند و در راه مقداري گل  مي
صاحب خانه مقداري شـير و بـرنج بـه عنـوان      ،دادند رسيدند و آواز سر مي مي

كـه بـا هـدايت سـالخوردگان انجـام      پس از طـي مسـيري   . داد هديه به آنها مي
هـاي اهـدايي    شدند و بـا شـيرها و بـرنج    در يك مسجد جمع مي گروه ،شد مي

مردم هم پـس از  . فرستادند اهالي مي  و به خانه كردند مردم، شيربرنج درست مي
  : گفتند خوردن شيربرنج مي
  xodâyâ vâreš es hâ kene                          ها كنه    خدايا وارش اس

  )36-37: 1389ئيان،  خواجه. (خدايا باران بند بيايد
گرفـت   اين راهنمايي، هدايت و برپايي توسط سالخوردگان روستا انجام مي

  . دهنده حضور و نقش آنها در زيست آن جامعه بود كه نشان

  يها و آداب مذهبي و ملّ در آيين سالخوردگانجايگاه . 2-3

. هـاي متعـالي انسـاني اسـت     فرهنگ باستاني ايران آبشخور اخلاق و آموزه
ــين مرد« ــان، اول ــودهايراني ــاني ب ــرام، بزرگداشــت و   م ــراي اداي احت ــه ب ــد ك ان

، روز مشخصي را در سال »سالخوردگان«سپاسگزاري از مقام، جايگاه و ارزش 
اشـيش  «شهريور ماه هـر سـال بـود كـه بـه آن       25اين روز، . تعيين كرده بودند

سـال قبـل    3000قدمت اين رسم به روايتي، بـه  . گفتند مي) ašiš vâng(» وانگ
   1».دگرد برمي

هاي سـني متفـاوت اسـت؛     ت به بزرگسالان با ديگر گروههاي ابراز محب راه
هــاي  گيــري ســهيم كــردن آنهــا در زنــدگي و مشــورت خواســتن در تصــميم 

هـا و   بها و شنيدن صـحبت پند آنها، استفاده از تجارب گران خانوادگي، پذيرفتن
ـه كـافي بـه    آميـز، تو  آميز بـه جـاي رفتـار تـرحم     تخاطرات آنها، رفتار محبج

احترامـي، شـوخي    هاي پزشكي، خـودداري و پرهيـز از هـر گونـه بـي       مراقبت
                                                      

هـاي   مـه ناميـده شـده و برنا  » روز جهاني سالمندان«مهر در ايران،  9اكتبر، برابر با  11امروزه در دنيا . 1
 .شود برگزار ميبه صورت نمادين گزاري از زحمات اين گروه مختلفي براي تكريم و سپاس
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هاي ويـژه و محـوري    ه به نقشتر از همه توج نامناسب، تعريض و كنايه و مهم
: 1389زاده،  آنـي . (ت بـه بزرگسـالان اسـت   هاي ابراز مهر و محب از راه ،بزرگان

93-91(  
 ،بودنـد براي افراد سـالمند قائـل    ديزيا، ارج و قرب صنعتي قبل ما جوامع

 در قـدرت  .دانسـتند  مي عقل و تجربه دانش، ي،محلّ فرهنگ ذخاير را آنان چون

 ـ امـور  سـفيدان،  ريش و پيران شوراي اغلب و بود مردم پيرترين دست  را يمحلّ

 چـون  ؛بـود  ارتباط در سن با ثروت تمالكي ،همچنين .ندبخشيد مي نسق و نظم

 مـردان  پيرتـرين  اختيار در كه بود زمين تي،سنّ جوامع اغلب در ثروت هلياو منبع

 .كرد مي منتقل خود پسر ترين بزرگ به خود مرگ با را آن كه داشت قرار خانواده
 اغلـب در زيـرا   ؛بودنـد  طتسـلّ  داراي نيـز  خـانواده  داخل در ،پير افراد همچنين

 تـا  پيـر  افـراد  ،بنابراين همه افراد خانواده به كار اشتغال داشتند و تي،سنّ جوامع

 در .كردنـد  مي ايفا الفع اقتصادي نقش بودند، نشده افتاده كار از كاملاً كه زماني

 آمـوزش  جـز  اي وسـيله  هـا،  انسـان  تجربيات و ها يافته انتقال براي تيسنّ جوامع

 سـالخوردگان  ،رو ايـن  از ،شـت ندا وجـود  خـانواده  فرزنـدان  عملـي  و مستقيم

تجـاربي كـه    ؛نددش ـ مي محسوب جامعه محدود تجربه و علوم منبع تنها خانواده
بـه  هـاي آينـده    قيمتي براي زيست نسـل  هاي زندگي، گنجينه ذي در همه زمينه

  .آمد شمار مي
هـا و مناسـك بـدون حضـور بزرگـان و سـالمندان        اجراي آيين ؛در گذشته
حضـور آنهـا گرمـابخش و بـه نـوعي      . شـد  ه و روستا برپـا نمـي  خانواده، محلّ

بوسـي و سـاير    اجازه از بزرگان براي شـروع مراسـم، دسـت   . بخش بود يتهو
  . سازد جايگاه و منزلت اين گروه را نمايان مي ؛آداب

  هاي مذهبي آيين. 2-3-1

در مثـال،   بـراي . هاي مذهبي در ميان مردم ايران جايگاه رفيعـي دارنـد   آيين
د و ايـن  ش به صورت باشكوهي برگزار مي »ردمفرهنگ م«عيد قربان در گذشته 

اهمه قابـل  آنها به مكّاغلب  فبه دليل تشرّو ت به لحاظ حضور سالخوردگان ي
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در اين عيد، علاوه بر عمل قرباني كردن گوسفند، مراسم مختلفي در . بوده توج
    :شود ها اشاره مي شد كه در زير به يكي از اين آيين سراسر كشور برپا مي

ترهـا و   ترهاي فاميل بـه ديـدن بـزرگ    كوچك ،در عيد قربان ،راميان در كلو
 كودكـان گفتنـد،   رفتند و عيد قربان را تبريك مي ها مي ها و مادربزرگ پدربزرگ

هـا و   بوسـي پـدربزرگ   زدنـد و بـه دسـت    پوشـيدند و عطـر مـي    لباس تازه مي
سـفره   ،نـد ها نيز اگر حاجي بود ها و مادربزرگ پدربزرگ. رفتند ها مي مادربزرگ

چيدنـد و   مـي  را ها ها و شيريني كردند و در سفره انواع خوراكي بزرگي پهن مي
دادند و هر كس بـه ديـدن    بشقابي از گوشت قرباني را قرار مي ،در وسط سفره

قـل، نبـات و چـاي    هـا، ن  هـا، بيسـكويت   از آنها با انـواع شـيريني   ،رفت آنها مي
اهالي خانواده و آشنايان خود را . )1348زاده، راميان،  صوفي( كردند پذيرايي مي

بـراي   هـا، زمـاني مناسـب    دانستند بنابراين اين آيين ظف به ديدار بزرگان ميوم
ترهـا بـه    بوسي و رفت و آمد جـوان  دست. ترها بود نشان دادن احترام به بزرگ

و جامعـه تثبيـت    هاي افراد سالخورده خانواده جايگاه آنـان را در خـانواده   خانه
  . كرد مي

  هاي مليّ آيين. 2-3-2

هـاي پـر تعـداد     هاي زمستاني و پس از آن نـوروز از آيـين   آييندر گذشته، 
تلاش داشتند تـا   ،شدند ها كه از شب يلدا آغاز مي اين آيين. شدند محسوب مي

سـالخوردگان  حضـور   ،در اين گرمابخشي. به زمين سرد، گرما و نشاط ببخشند
و  بخشيدند ميطاقت اميد  كم به جوانان و نوجوانانِ آنها. مگير بودت چشبه شد

آمدن گرما و بهار را نويـد   ،ها ها و خواندن ترانه با تعريف خاطرات، نقل افسانه
ها در طول سال باعـث گـرد آمـدن اعضـاي خـانواده       اين آيين برپايي. دادند مي

هـايي همچـون    آيـين . گرديـد  تر خانواده به عنوان كانون و مركز مي حول بزرگ
  . ها بودند ها از انواع اين آيين هاي زمستان، نوروز، مهرگان و ساير جشن آيين

در ايل قشـقايي آداب   ،هشب چلّ يا همان ل زمستانشب اودر به طور مثال 
در اين شب، همه اعضاي خـانواده بـه چـادر    . گرفت و رسوم خاصي انجام مي
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 پرداختنـد  در آنجا به شادي و نشاط مي رفتند و مي ي سالخورده خودترها بزرگ
شـدند و شـب را بـه     افروختند و گرد آن جمـع مـي   ميها  در آخر شب، هيزم و

ايـن جشـن در كنـار سـالخوردگان     . )1352طاهرنيا، آباده، ( گذراندند شادي مي
بـدين  . گرفتنـد  گرفت و آنها در كانون اين گردهمايي قرار مي خانواده انجام مي
گذاري و احترام به سالخوردگان، آداب و سنن، تجـارب و   ارجترتيب علاوه بر 

  . شد نحوه زيست نيز نسل به نسل منتقل مي

  هاي اجتماعي آيين. 2-3-3

ايـن  . مراسـم ازدواج اسـت   ،در جوامـع مختلـف   هـا  ترين آيين يكي از مهم
 ،كـرد  مراسم كه به نوعي تداوم نسلي و آتيه خـانواده را در گذشـته تـأمين مـي    

. در ميان مردم برخوردار بود بالاييت ياز اهم هاي اجتماعي نسبت به ساير آيين
در  دهد كه وصلت دو فرد همچون شاهنامه نشان مي ،مطالعه منابع مكتوب ادبي

از  كـه  هـا و الزامـات بسـياري داشـت     بلكه ويژگـي  ،پيوندي ساده نبود ،گذشته
علاوه بـر خانـدان    ،و بزرگانبسياري از خردمندان  ترين آنها، حضور مهمجمله 

همچنين، بررسي اسناد  .بودبراي صحه گذاشتن بر اين ازدواج  ،عروس و داماد
دهد كه برپايي مراسـم   فرهنگياري واحد فرهنگ مردم در مورد ازدواج نشان مي

گرفت و آنـان   ازدواج جوانان توسط سالخوردگان و سالمندان خانواده انجام مي
آورنـد؛   ز جوانان خود حمايت معنوي نيز به عمل مـي علاوه بر حمايت مادي، ا

هاي مربوط به ازدواج و تبادل هدايا براي مهرورزي، همگـي   برپايي انواع جشن
در واقع، بزرگان و سـالخوردگان  . براي ايجاد شور و نشاط در ميان جوانان بود

 ،ها در مراحل گذار زنـدگي جوانـان و مقـاطع حسـاس     به عنوان كانون خانواده
  . ريگر جوانان خود بودنديا

 ،دهـد  هاي ديگري كه حضور سالمندان و جايگاه آنهـا را نشـان مـي    از آيين
هاي دينـي، انتخـاب نـام نيكـو از      براساس آموزه. مراسم نامگذاري كودكان بود

انتخـاب  . اسـت د شـده  وظايف مهم والدين و اطرافيان در برابر فرزند تازه متولّ
 ـبـويژه در گذشـته اهم   ،در فرهنگ مـردم نيـز   ،نام نيكو و مراسم نامگذاري ت ي
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هايي از حضور سـالخوردگان و سـالمندان در    در اينجا به نمونه. داشتفراواني 
  : شود اين مراسم اشاره مي

طـور  ه ها در نامگذاري فرزندان خود آداب و رسوم خاصي دارند و ب تركمن
و  خـانواده زنـان   معمـولاً . آورد د نوزاد، شادي و شعف را به همراه ميكلي تولّ
 ـ مانند گوش به زنگ و منتظر ميكودكان   ،د فرزنـد و به محض دريافت خبر تولّ

از  سـپس  .گيرند ميرسانند و انعام و مژدگاني  ميخانواده  بزرگاناين خبر را به 
  .كنند تا در گوش نوزاد اذان بگويد دعوت مي روحاني محل
سفيد يا روحاني محل دعـوت   ز ريشد فرزند، ابعد از تولّ ،ايلياتيدر جامعه 

 در گذشـته، . انتخـاب كنـد   كـودك زمان بـراي  متناسب با  نام نيكو وتا  كنند  مي
ترهـاي   دادند تا بزرگ بلكه اجازه مي ،كردند زندان را بلافاصله نامگذاري نميرف

  .به توافق برسند كودكخانواده در مورد نام 
فوت كرده باشد،  پيشترواده، چنانچه كسي از خان بودها رسم  در بين تركمن

ند، در ايـن  شـت گذا ه به مرد يا زن بودنش روي نـوزاد مـي  ي را با توجتوفّماسم 
را بر نوزاد  ، نام مادربزرگداشتمرده  بزرگد و مادروصورت اگر نوزاد دختر ب

گذاشـته  پسر  نام پدربزرگ بر روي نوزاد ،دوگذاشتند و اگر پدربزرگ مرده ب مي
ها هميشـه زنـده    در بين تركمن ها ها و مادربزرگ پدربزرگنام  ،بنابراين. شد مي
  .فتيا ادي به نوزاد ديگر انتقال ميزترتيب از نوه و اين نام ب ماند مي

  بندي جمع

اي از زندگاني انسـان اسـت كـه پـس از تولّـد، طفوليـت،        سالمندي مرحله
اي جسمي رو در اين دوره، اگرچه قو. رسد نوجواني، جواني و ميانسالي فرا مي

در ديـن  . رسـد  ولي خرد و تجربه به حد اعلاي خـويش مـي   ،رود به تحليل مي
بـه سـالمندان سـفارش و تأكيـد      احترامنسبت به رعايت حقوق و  ،مبين اسلام

در اسلام، سالخوردگي نشانه و نماد تجربه و دانايي اسـت و  . فراوان شده است
از ايـن رو، مـورد دلجـويي،    . دسالخوردگان از مقام اجتماعي بالايي برخوردارن

  . شود شان گرامي داشته مي تگيرند و شخصي محبت و احترام قرار مي
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يكـي  . سالخوردگان حضور و نقشي چشمگير دارنـد ايران در فرهنگ مردم 
گــر  از موضــوعات مهــم و قابــل بررســي در ادبيــات شــفاهي، نقــش هــدايت 

در . شـود  حضور ديده ميها نيز اين شكل از  المثل در ضرب. سالخوردگان است
سالخوردگان افرادي خردمند،  هاي عاميانه ها و قصه عبارات و نيز در افسانهاين 

تواننـد   شـوند كـه مـي    گر، مجربّ، كـاردان، مـاهر و مـدير معرفّـي مـي      هدايت
علاوه بر ادبيـات  . به نفع اطرافيان خود تغيير دهندمشكلات را رفع و شرايط را 

ناسك مختلف نيز سالخوردگان نقش هـدايتگر و حـامي   ها و م شفاهي، در آيين
  . كنند خانواده و جامعه را ايفا مي

ترين كانون و نهاد اجتماعي است، بازنمايي احتـرام   مهم ،از آنجا كه خانواده
توانـد در   مـي  ،بويژه سـالمندان و سـالخوردگان   ،به هر كدام از اعضاي خانواده

  . كندايفا  درخور ينقش ،مهم اجتماعي استحكام و نشاط اين نهاد
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مركز تحقيقـات صداوسـيماي جمهـوري    : تهرانگزارش پژوهشي، ، »)خانواده

  .اسلامي ايران

  تارنماي مجازي) د

  : شناسي و فرهنگ رساني انسان پايگاه اطلاعدر » سالمندان«خاشعي، رضا، 
http://anthropology.ir 

  فرهنگياران

  1348زاده، پولاد، كلوراميان، گلستان،  صوفي
  1352، آباده، فارس، ]ايل قشقايي[طاهرنيا، بهرام، 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


